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چكيده
ري تأثيرگذار  در اين مقاله سعي بر آن است تا با مروري بر خاستگاه تحليل گفتمان انتقادي و معرفي مكاتب نظ                  

هاي نظري  هر رويكرد به لحاظ بنيان    .  پرداخته شود  ت رويكردهاي غالب در آن     به بيان اشتراكات و افتراقا     ،بر آن 
 امـا سـه مفهـوم انتقـاد، قـدرت و ايـدئولوژي در تمـامي                 ؛هـايي دارد  و ابزارهاي تحليل با ديگر رويكردها تفاوت      

اي بـودن   رشـته خورد؛ يكي تأكيـد بـر ميـان       ن مقاله به چشم مي    دو نكتة قابل توجه در اي     . رويكردها وجود دارد  
 و سياست و ديگري وجود نوعيتحليل گفتمان انتقادي و تصريح بر رابطة ديالكتيك ميان زبان، فرهنگ، جامعه         

تـوان ايـن نـوع    اي كـه نمـي  گونهگزيني و پرهيز از اتخاذ روش خاص در تحليل گفتمان انتقادي به    گرايش به به  
.شمار آورد به را نظريهتحليل 

.و گفتمانسلطه، متن، ، قدرتايدئولوژي،تحليل گفتمان انتقادي:ها واژهكليد

مقدمه. 1
 گروهــي از 1979در اواخــر دهــة .  دارد2شناســي انتقــاديريــشه در زبــان) تگفــا (1نتقــادياتمــان گفحليــل ت

 گـرد هـم     7ايـست انجليـا   در دانشگاه   ) 6و ترو 5، كرس 4، هاج 3فولر ( هليدي گرايشناسان پيرو مكتب نقش   زبان
و در كتاب معـروف شناسي انتقادي را برگزيدند رويكرد زبان، كاربرد زباندربارةايشان در مطالعات خود . ندآمد

 آشكار كردن روابـط  ،هدف آنها از وضع اين اصطلاح  . كار بردند ه  ، اين اصطلاح را ب    )1979(خود، زبان و كنترل     
شناسان انتقادي اين حركت را جدايي از زبان. ايندهاي ايدئولوژيكي موجود در متون زباني بودقدرت پنهان و فر
آن و در دانستند و معتقـد بودنـد كـه در     ميچامسكيشناسي صورتگراي  يعني زبان  ،شناسيجريان اصلي زبان  

ورد توجـه قـرار     شود و كاركردهاي اجتمـاعي آن م ـ      به صورت و ساخت آن توجه مي      هنگام توصيف زبان، فقط   
.گيردنمي

گذارد كه زبان در نظرية اجتماعي از اهميت بـسزايي برخـوردار   شناسي انتقادي زماني پا به عرصه مي      زبان
 در توليد و بازتوليد جامعه و ساخت روابط قدرت نقشهابرماس و فوكوپردازاني چون است و بنابر عقيدة نظريه

.شوددر اين مقاله از اين پس به جاي اصطلاح تحليل گفتمان انتقادي به اختصار از سرواژة تگفا استفاده مي. 1
2 . critical linguistics (CL)
3 . Fowler
4 . Hodge
5 . Kress
6 . Trew
7 . East Anglia
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 شـناخته  آلتوسـر  و گرامشيهاي جديد ايدئولوژي كه بيشتر با      دو، نظريه هاي اين   علاوه بر نظريه  . محوري دارد 
 ايدئولوژي بخشي از عقل سـليم و    ، در اين نظريات   .اندقادي را تحت تأثير قرار داده     شناسي انت شوند نيز زبان  مي

شـمار شود و كاركردهاي زباني نيز هـستة ايـن ايـدئولوژي بـه            به تبع آن جزئي از كردار اجتماعي محسوب مي        
ولوشـينوف  و بـاختين  و آثـار انتقـادي    بـارت شناسـي شناسي انتقادي، نشانهزبان بر ساير تأثيرات مهم. رودمي
)5: 1995 و 315 ـ 314: 1992، ركلافك به ف.ر(است ) ه شده در نظرية نقد ادبيعرض(

 هر چنـد در     ؛ر برد كاتوان به جاي يكديگر به    شناسي انتقادي و تگفا را مي      اصطلاحات زبان  وداكبه عقيدة   
امـا نكتـة قابـل    ). 1:  الـف 2001وداك، (رودرسد كه اصطلاح تگفا بيشتر به كار مـي هاي اخير به نظر مي    سال

شـناختي و   داراي يـك منظـر مـشترك در انجـام تحليـل گفتمـان، تحليـل زبـان                 ”توجه اين است كه هـر دو        
در پاسخ بـه    . رك همان اصطلاح انتقادي است    اين منظر مشت  ). 131: 2002ون دايك، (“ شناختي هستند نشانه

 بايد بـه دو     ،اندگران گفتمان انتقادي اين اصطلاح را برگزيده      شناسان انتقادي و تحليل   اين پرسش كه چرا زبان    
، نظرية  )ويژه يورگن هابرماس  به( تأثيرپذيري از مكاتب فكري چون مكتب فرانكفورت         :جنبة مختلف توجه كرد   

شكني امروزي از يك سو و براساس قرارداد تحليلگـران          كسيستي، پساساختگرايي و ساختار   نقد ادبي يا نقد مار    
، )329:ب2002،فــركلاف (گفتمــان انتقــادي، بــراي نــشان دادن ارتباطــاتي كــه از ديــد مــردم پنهــان اســت 

.شكني استدلالات نامشخص و متون غيرشفاف و آشكار ساختن معاني زيرساختي آنها از ديگر سوساختار
شناسي انتقادي و تگفا به تحليل روابـط سـاختاري          توان نتيجه گرفت زبان    مي ،ر اساس تعريف دوم انتقاد    ب

به عبارت ديگـر هـدف   . مندندآشكار يا پنهان سلطه، تبعيض نژادي، قدرت و كنترل و تجلي آنها در زبان علاقه       
رود و اين كاربرد مستمر موجـب  كار ميگونه كه در زبان بههاي اجتماعي است آنتگفا بررسي انتقادي نابرابري  

هابرماس ادعاي   ،گران گفتمان انتقادي  بر همين اساس اكثر تحليل    . شودميگيري، تثبيت و مشروعيت آن      شكل
بخـشي بـه روابـط قـدرت     زبان همچنين وسيلة سلطه و نيروي اجتماعي است و در خـدمت مـشروعيت  ”را كه  

).204:1995،ك به نقل از ودا259: 1977،ماسهابر(كنند تأييد مي“ سازماندهي شده است
انتقـاد،  : توان چنين نتيجه گرفت كه سه مفهوم الزاماً در تمام رويكردهـاي تگفـا وجـود دارد   در نهايت مي  

.هاي بعد به تفصيل بيان خواهد شدقدرت و ايدئولوژي كه در بخش

معرفي رويكردهاي تگفا. 2
و اهـداف يكـساني كـه در تمـامي رويكردهـاي تگفـا بـه چـشم                  رغم وجود مفاهيم مشترك ذكرشده      علي

توان چهار رويكرد غالب را در       مي ،هاي نظري و ابزارهاي تحليل    هاي موجود در بنيان   خورد، بر اساس تفاوت   مي
:تگفا برشمرد كه عبارتند از

1كردار اجتماعيهگفتمان و زبان به مثاب: ن فركلافنورم. 1. 2.1

در نگـاه او، تحليـل      . هاي شاخص در زمينـة تحليـل گفتمـان انتقـادي اسـت            شخصيتز   يكي ا  نورمن فركلاف 
كار گرفته  ها براي بررسي تغييرات اجتماعي و فرهنگي به        است كه در كنار ساير روش      2گفتمان انتقادي، روشي  

1. social practice
2 . method
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). 70:الف2002فركلاف، (گيرد شود و مرجعي است كه در نزاع عليه استثمار و سلطه مورد استفاده قرار ميمي
هـاي اجتمـاعي، روابـط اجتمـاعي و          معتقد است كاربرد زبان معمولاً در عين حال كه سـازندة هويـت             فركلاف

هـاي   در تحليـل   ليـوون ون و   كرساو نيز مانند    . شودتوسط آنها نيز ساخته مي    ،   است 1هاي دانش و باورها   نظام
.دكن عمل مي هليديگرايشناسي نقشخود بر مبناي چارچوب زبان

 و اولين هدف را كه بيشتر جنبة نظـري     نامد مي 2رويكرد خود را مطالعة انتقادي زبان     ) 1: 1989 (فركلاف
توجهي گسترده نسبت به اهميت زبان در توليـد، حفـظ و تغييـر روابـط اجتمـاعي           كمك به تصحيح كم   "دارد  
سـلطة  نكـه چگونـه زبـان در        كمك به افزايش آگاهي نسبت به اي      "ست  اتر   و دومين هدف را كه عملي      "قدرت

در هـدف   . گاهي اولين قدم به سوي رهايي اسـت آ] در نگاه او  [ زيرا   ؛داند مي "بعضي بر بعضي ديگر نقش دارد     
در گفتمـان، مـردم    " زيرا معتقد است     ؛ تأكيد زيادي روي بالا بردن سطح آگاهي افراد كرده است          فركلافدوم،  
، بـدون اينكـه از كـاري كـه     )يا آن را به رسميت نشناسند     (ند  توانند روابط قدرت خاصي را مشروعيت بخش      مي

).41: همان ("دهند آگاهي داشته باشندانجام مي

متن و گفتمان.1. 2
بخـشي  ـ زبان 1: ندة چند مفهوم ضمني است    اين تفكر دربردار  . ، زبان يك كردار اجتماعي است     فركلافاز نظر   

ـ زبان يك فراينـد مـشروط اجتمـاعي         3. يندي اجتماعي است  ـ زبان فرا  2. از جامعه است و خارج از آن نيست       
يحاتي درخصوص توضابتدا). 22: 1989ركلاف،ف(هاي غيرزباني جامعه است  يعني مشروط به ساير بخش؛است

هـايي وجـود دارد     هايي كه درخصوص زبان نگاشته شده است، بخش       در اكثر كتاب  : مكني عرضه مي  مفهوم اول 
به .  گويي اين دو، دو چيز مستقلند كه گهگاه با هم تعاملاتي دارند            ؛پردازدن و جامعه مي   ن زبا كه به ارتباط ميا   

شناختي، هاي زبانزبان بخشي از جامعه است؛ پديده".  بلكه دروني است؛ر فركلاف اين ارتباط بيروني نيستباو
: همـان  ("شناختي هستند هاي زبان پديده) تا حدي (هاي اجتماعي    هستند و پديده   يهاي اجتماعي خاص  پديده
شناختي، اجتماعي هستند بدان معني است كه هر زمان و هر جا كه مـردم زبـان را   هاي زبان اينكه پديده ). 23
 شرايط اجتماعي حاكم بـر آن  ، تحت تأثير جامعه و)نويسندخوانند يا ميكنند، مي صحبت مي (گيرند  كار مي به

دة خود و به دور از جامعه هستند نيز زبان را براساس قراردادهـاي               حتي زماني كه افراد در درون خانوا       ؛هستند
شـناختي،  هـاي زبـان   اين است كه تمام پديده     فركلافنكتة مهم و قابل توجه از ديد        . گيرندكار مي اجتماعي به 

هـاي سياسـي چـون      مـثلاً زمـاني كـه درخـصوص معـاني واژه          .  ولي عكس آن صادق نيست     ؛اجتماعي هستند 
 بخـشي از كـل   فقـط  اما اين ؛گيريمكنيم، از عناصر زباني بهره ميپرياليسم يا تروريسم بحث مي  دموكراسي، ام 
زبـان   و    بلكه جامعه يك كل    ؛يك نيست بهاي متقارن و يك   رابطهپس رابطة ميان زبان و جامعه،       . سياست است 
. استبخشي از آن

، فـركلاف يابـد كـه همچـون    معني ميزماني  ـ  يعني زبان فرايندي اجتماعي است ـ  دومين مفهوم ضمني
 است و اين اصطلاح     هليدي همان است كه مورد نظر       3 از متن  فركلافمنظور  . گفتمان را از متن متمايز بدانيم     

1 . belief
2 Critical Language Study
3 . text
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. براي او متن، محصول است نه فرايند ـ محصول فرايند توليد مـتن  . دربرگيرندة متن گفتاري و نوشتاري است
 بخـشي از  فقـط كند كه متن تماعي استفاده ميه به كل فرايند تعامل اج    از اصطلاح گفتمان براي اشار     فركلاف
فراينـد  . 2 و بافت اجتماعي1گيرد كه عبارتند از متن، تعامل زيرا او براي گفتمان سه عنصر در نظر مي ؛آن است 

ير  مرجـع آن تفـس     ، است و مـتن    3تعامل اجتماعي علاوه بر خود متن، شامل فرايند توليد متن و فرايند تفسير            
 نيـز بخـشي از      4 تحليل مـتن   براساس رابطة كل به جزئي كه ميان گفتمان و متن برقرار است،           . آيدشمار مي به

هاي صوري متن از يك سـو بـه عنـوان ردپاهـاي             انداز تحليل گفتمان، ويژگي   از چشم ".  است 5تحليل گفتمان 
).24: همان ("شودنظر گرفته ميهايي در فرايند تفسير در فرايند توليد و از ديگر سو به عنوان سرنخ

:دنكتصوير ميبا يكديگررا تعامل اين عناصر دهندة آن و  گفتمان و عناصر تشكيل1ـ2شكل 

شرايط اجتماعي توليد

فرايند توليد

متن

فرايند تفسير
تعامل

شرايط اجتماعي تفسير
بافت

)25:1989فركلاف،(، تعامل و بافت گفتمان به مثابه متن1ـ2شكل 

سه جنبه يـا مرحلـه را       ) 27ـ  26: همان(، فركلاف   ) آمده 1ـ2كه در شكل    (در قياس با سه جنبة گفتمان       
:دهدبراي تحيل گفتمان انتقادي از هم تميز مي

.هاي صوري متن ارتباط دارداي است كه با ويژگيمرحله: توصيف*
 اينكه متن را محصول فرايند توليد و منبـع          ؛پردازدتباط ميان متن و تعامل مي     اراي است كه به     مرحله: تفسير*

.فرايند تفسير بدانيم

1 . interaction
2 . social context
3 . interpretation
4 . text analysis
5 . discourse analysis
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 اينكـه چگونـه فراينـدهاي      ؛پـردازد  تعامل و بافت اجتماعي مي     اي است كه به بيان ارتباط ميان      مرحله: 1تبيين*
.توليد و تفسير تحت تأثير اجتماع قرار دارند

تحليـل در مرحلـة   .  اما ماهيت آن در هر مرحله متفاوت است  ؛كار داريم وا تحليل سر  بدر هر سه مرحله،   
در . گيـرد يك شـيء در نظـر مـي        مثابه   كند و متن را به     اكتفا مي  هاي صوري متن  دهي ويژگي اول به برچسب  

. پـردازد  و تعاملات ميان آنهـا مـي  2كنندگان به تحليل فرايندهاي شناختي شركت     ، تحليل گفتمان  ،مرحلة دوم 
بـر كند كـه    اي اجتماعي را بيان مي    با ساختاره ) تعاملات (3مرحلة تبيين نيز ارتباط ميان رويدادهاي اجتماعي      

.پذيرندگذارند و نيز از آنها تأثير مياين رويدادها تأثير مي

ايدئولوژي و قدرت. 1. 1. 2
ويـژه  شناسي و بـه   پيشينة علمي او در زبان    ريشه در   ) 1. 2رك به ( از مطالعة زبان انتقادي      فركلافاولين هدف   

شناسي زبان كـه بـه بررسـي زبـان در بافـت             معتقد است در جامعه   ) 1989 (فركلاف. شناسي زبان دارد  جامعه
 مـثلاً در بحـث مربـوط بـه          ؛ كـرد  مطـرح خصوص زبـان و قـدرت مطـالبي را          توان در   پردازد، مي اجتماعي مي 

اينكه كدام گويش از درجة اعتبـار بيـشتري برخـوردار اسـت بـه قـدرت                 هاي استاندارد و غيراستاندارد،     گويش
هـاي اعمـال قـدرت در مكالمـات ميـان افـراد             هاي ديگري نيز به بررسي راه     پژوهش. كاربران آنها بستگي دارد   

شـناختي زبـان    تمامي اين مطالعات به توصيف چگونگي توزيع قدرت براسـاس قراردادهـاي جامعـه             . پردازدمي
شود و نزاع بر سـر   اينكه روابط قدرت چگونه ايجاد مي   .نند اين قراردادها را تبيين كنند     توا نمي لي و ؛پردازندمي

در رويكرد خود بر آن است تا به  فركلاف. شناسي زبان نيست   جامعه گيرد در حيطة كار   قدرت چگونه شكل مي   
 مفروضات براو . نزاع بر سر آن هستند  ت و    قراردادهايي كه نتيجة روابط قدر     ؛تبيين قراردادهاي موجود بپردازد   

كه براساس آنها مردم با يكـديگر تعامـل    هستند  قراردادهايي پابند   طور ضمني  تأكيد دارد كه به    4عقل سليمي 
اين مفروضات، همان ايدئولوژي است كه رابطة نزديكـي نيـز بـا     . زباني دارند و عموماً از وجودشان آگاه نيستند       

وضات ايدئولوژيكي در درون قراردادهاي اجتماعي جاي دارند و ماهيت خود قراردادها             زيرا اين مفر   ؛قدرت دارد 
.نيز بسته به روابط قدرتي است كه دربردارندة اين قراردادهاست 

گرامـشي  . دكـر ، ماركسيـست ايتاليـايي، كـشف      5آنتوني گرامـشي  ژي را    ميان عقل سليم و ايدئولو     ارتباط
هاي كاربردي زندگي داند كه در فعاليتاي ضمني ميايدئولوژي را فلسفه) 84 به نقل از فركلاف، همان،1971(

. شـود زمينه قـرار دارد و بـديهي فـرض مـي     در پس ؛ون هنر و اقتصاد ساري و جاري است       فردي و اجتماعي چ   
ل  اصـطلاح عق ـ  گرامـشي  در واقـع  . سـازد چنين برداشتي از ايدئولوژي است كه آن را به عقل سليم مرتبط مي            

طور كامل، داراي  عقل سليم را تا حد زياد و نه بهفركلاف. كار بردطور گسترده بهبهخصوص را در همين  سليم  
روابـط  داند و معتقد است كه اين عقل سليم ايدئولوژيكي اسـت كـه در خـدمت بقـاي           ماهيت ايدئولوژيكي مي  
. آن استةكنندنابرابر قدرت و توجيه

1. explanation
2. participants
3. social events
4. common sense
5. Antonio Gramsci
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تـرين شـكل رفتـار اجتمـاعي اسـت و            زيرا استفاده از زبان، معمـول      ؛ دارد كي با زبان  ايدئولوژي پيوستگي نزدي  
طـور روزافزونـي از   اعمال قدرت در جوامع نوين، بـه     . كنيمهمين جاست كه روي مفروضات عقل سليم تكيه مي        

). 2: فركلاف، همان(گيردويژه از طريق كاركردهاي ايدئولوژيك زبان صورت ميطريق ايدئولوژي و به
و ) مثل خشونت بـدني (كند كه قدرت هم از طريق زورگويي به انحاء مختلف          ادامه بر اين نكته تأكيد مي     او در   

شـود و ايـدئولوژي ابـزار اوليـة ايجـاد            يا حداقل تسليم و رضايت با اكراه اعمال مي         1هم از طريق ايجاد رضايت    
.رضايت است
كـه  ) 1979 (فوكـو با مفهوم قدرت به تعبيـر       دهد و   تر به قدرت را ترجيح مي      نگرش نسبتاً سنتي   فركلاف

 قـدرت را نيرويـي   فوكـو ) 17: 1995 (فـركلاف از ديـد  . رويكردي متفاوت با نگرش سنتي است، مخالف اسـت   
زمان هم بر فرماندار و  گيرد و هم  داند كه همة سطوح اجتماع را در سيطرة خود مي         فراگير و روابط متقارني مي    

 اجتمـاعي، طيـف يـا    بخشد و در اختيار هيچ طبقـة ه اجتماع ساخت و نظم مي ب؛مسلط استهم بر فرمانبردار    
آور است و به طبقه يا گـروه  ، نامتقارن، نابرابر و سلطهفركلافكه روابط قدرت نزد  در حالي؛گروه خاصي نيست  
.خاصي تعلق دارد

 در گفتمان3شدگي و خنثي2شدگيطبيعي.3. 1 .2
د يـا جزئـي از آن       هاي مسلط كاملاً سركوب شـون     اگر گونة گفتمان طوري بر نهادي مسلط باشد كه ساير گونه          

شـود طبيعـي و      بلكه باعث مـي    ؛ونة گفتمان، استبدادي به نظر آيد     شود تا آن گ   گردند، اين مسئله موجب نمي    
.نامـد شـدگي مـي   اين پديـده را طبيعـي     گران گفتمان انتقادي     همچون ساير تحليل   فركلاف. مشروع ديده شود  

كل كه با طبيعي شدن گونة گفتمـان، ايـدئولوژي          شدگي با عقل سليم ايدئولوژيكي رابطه دارد، بدين ش        طبيعي
 گفتمـان و    شدگي گونة  در جريان فرايند طبيعي    .شودل سليم ايدئولوژيكي تبديل مي    جاي گرفته در آن، به عق     

دهد و تمايل دارد به جاي اينكه       ايجاد عقل سليم، گونة گفتمان ظاهراً ويژگي ايدئولوژيكي خود را از دست مي            
د نهـاد در    تمان گروهي خاص در درون يك نهاد تلقي شود، صرفاً به عنوان گونة گفتمان خو               گف به عنوان گونة  
رسد كه خنثي باشـد و خنثـي بـودن نيـز در حكـم               رو در نزاع بر سر قدرت، به نظر مي        از اين . نظر گرفته شود  

گفتمـان بـه    اين كه   ). 329ـ321:ب2002 و فركلاف،  92-91: 1989فركلاف،  (بيرون بودن از ايدئولوژي است      
آميزي، تأثير ايدئولوژيكي بنيادي از خود به       دهد، به نحو تناقض   ظاهر محتواي ايدئولوژيكي خود را از دست مي       

"كنـد عمـل مـي  وجود ندارد،  ماهيتش و اظهار به وجود آنچه     ايدئولوژي از طريق پنهان كردن    ": گذاردجا  مي  
ورزند، به حفـظ ايـن      هاي صوري زبان تأكيد مي    جنبهبر  شناسانكه زبان حال تا زماني    ). 92: 1989فركلاف،  (

توانند اين سختي ميدهد و مردم بهشدگي رخ مي طبيعيبدين ترتيب فرايند. كنندتأثير ايدئولوژيكي كمك مي
ــت        ــد گذاش ــه خواه ــر جامع ــدئولوژيكي ب ــأثيرات اي ــا ت ــول آنه ــاي معم ــه رفتاره ــد ك ــسئله را درك كنن م

).90: ب1992فركلاف،(

1. consent
2. naturalization
3. neutralization
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1انگارة اجتماعي ـ شناختي: تو ون دايك.2 .2

 از جملة افراد برجسته و از پيشگامان مطالعه و پژوهش در زمينة تحليل گفتمان انتقادي است و اكثر ون دايك
او در مطالعات اولية    . ش به بازتوليد تعصبات قومي و نژادپرستي در گفتمان اختصاص داشته است           اآثار انتقادي 

هاي نـژادي   پردازد كه سفيدپوستان هلندي و كاليفرنيايي چگونه در مورد اقليت         له مي خود به بررسي اين مسئ    
ر واقـع   د. هـاي قـومي دارد    كنند و اين مكالمات روزمره چه نقشي در بازسازي ايدئولوژي و نگـرش            صحبت مي 

در ذهـن    چيزي است كـه      كنندةكنند، بيان  پيرامون آن صحبت مي    طور روزمره ه  تحليل موضوعاتي كه مردم ب    
هاي ذهني و شخصي افراد راجـع بـه رويـدادهاي نـژادي             ، آن چيز، انگاره   ون دايك آنها وجود دارد و به اعتقاد       

 است3نمايي ديگران و منفي2نمايي خود دربردارندة مثبتديگراناز نظر او راهكار كلي صحبت در مورد        . است
).1987، 1984ك ون دايك، .ر(

و  اختـصاصي  و معتقد است روشد كنه ميعرضهاي عملي ، اصول و رهنمود   گفاتدادن   در انجام    ون دايك 
از نظر او تگفا    . 6كنداصولاً او در توضيح چيستي تگفا از متضاد آن استفاده مي          .  ندارد  خاصي 5 يا رويكرد  4مكتب

 همـين   بـه ؛رودن بـه شـمار نمـي   اي از تحليل گفتماشناسي گفتمان يا تحليل مكالمات، زيرشاخه     همانند روان 
كند به دليل پيچيدگي رابطـة ميـان گفتمـان و اجتمـاع بـا               ن اين حوزه پيشنهاد مي    ا به محقق  ون دايك دليل  

هـاي  شـاخه هاي علوم انـساني و زير     ها، كشورها و ساير رشته    تلفيق بهترين رويكردهاي اقتباس شده از فرهنگ      
اي خود، براي روشـي كـه در        يش چندرشته او براساس گرا  .  بنگرند 7اياي چندرشته حوزه همچون   آنها، به تگفا  

كند كه گزيند و بر اين نكته تأكيد ميگيرد، برچسب تحليل گفتمان شناختي ـ اجتماعي را برميكار ميتگفا به
، ايـن  )به علت تغييراتي كه ممكن است در حـوزة تحقيـق صـورت گيـرد       (دهي  با وجود عدم علاقه به برچسب     

و (مطالعة شناخت ) و بر خلاف بسياري از همكارانش در تگفا(ازه از نظر او  دهد كه تا چه اندبرچسب نشان مي
در تگفا، ارتباط و تعامل حائز اهميت است و البته اين بدان معني نيست كه تگفا بايد       ) نه فقط شناخت اجتماع   

هاي آن و  بلكه به دليل مشكلات دنياي واقعي و پيچيدگي؛به تحليل شناختي و اجتماعي گفتمان محدود شود
با توجه به نيازهاي افراد، نيازمند رويكـردي تـاريخي، فرهنگـي، اقتـصادي ـ اجتمـاعي، فلـسفي، منطقـي يـا          

).107 :2002 و ون دايك،97-95 : 2001ون دايك،(شناختي است عصب

گفتمان، شناخت، جامعه.1. 2 .2
عي رابطة مستقيمي وجود نـدارد و   بر اين باور است كه بين ساختارهاي گفتمان و ساختارهاي اجتما          ون دايك 

ند و شناخت، حلقة گمشدة بـسياري  شوو اجتماعي به يكديگر مرتبط مي   آنها هميشه به واسطة شناخت فردي       
ث جامعه ـ شناخت ـ گفتمـان   رو، او مثلاز اين. حليل گفتمان انتقادي استشناسي انتقادي و تاز مطالعات زبان

1. sociocognitive model
2. positive self-presentation
3. negative other-presentation
4. school
5. approach

ضدادهااَ الاشياء بِفعرَ به تعبير قدما تُ.6
7. multidisciplinary
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دهد، معتقد اسـت بـه دليـل اينكـه           به شناخت اهميت زيادي مي     ايكون د در عين حال كه     . دكن مي هعرضرا  
.شناختي نيز هستاساساً ماهيت گفتمان كلامي است، تگفا نيازمند پاية صرفاً زبان

شـود كـه شـامل تعـاملات      ارتباطي اطلاق ميي گفتمان در مفهوم گسترده، به رويداد     ون دايك در مثلث   
منظـور از   . شـناختي اسـت   هـاي نـشانه   ورت، تصاوير و ساير دلالـت     گفتاري، متن نوشتاري، حركات دست و ص      

هـا، احـساسات و سـاير    يـابي شناخت در اينجا هم شـناخت فـردي و هـم اجتمـاعي، باورهـا و اهـداف و ارزش             
ها يا فرايندهاي مرتبط با گفتمان و تعامل اسـت و بـالاخره جامعـه هـم                 ساختارهاي ذهني يا حافظه، بازنمايي    

گيـرد و هـم سـاختارهاي كـلان سياسـي،       و موقعيتي و سـاختارهاي خـرد محلـي را دربرمـي           تعاملات رودررو 
هـا،  جنـبش  ـ  شـوند تعريف مـي ) سلطه و نابرابريچون (كه براساس گروه و روابط گروهي ـ اجتماعي، جهاني  

در . هـا را تـر جوامـع و فرهنـگ      هاي انتزاعي هاي سياسي و ويژگي   ها، فرايندهاي اجتماعي، نظام   نهادها، سازمان 
در واقـع بافـت دو نـوع        . گيـرد ي نظر قرار م   وردن مثلث ابعاد اجتماعي و شناختي م      تعريف بافت گفتمان، در اي    

بافت كلان، به ساختارهاي تاريخي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي اشاره دارد كـه  .  بافت كلان و بافت خرد :است
كه رويداد ارتباطي در را هاي موقعيت بلافصل و تعاملي دهد و بافت خرد، ويژگيرويداد ارتباطي در آنها رخ مي

.دهدنشان مي،دهدآن رخ مي
يك موقعيت كند و آن را صورتي از انگارة ذهني  بافت خرد را براساس مفهوم شناخت تعريف مي ون دايك 
هاي ذهنـي اسـت   ماييهاي بافت، بازنانگاره. برد از آن نام مي1 به عنوان يك انگارة بافت   يعني ؛داندارتباطي مي 

هاي توليد و درك متن از جمله ژانر، انتخـاب موضـوع و پيوسـتگي از يـك سـو و كـنش       كه بسياري از ويژگي   
مـدت   از حافظـة طـولاني  ها در بخشياين انگاره. كند، سبك و صنايع بديعي را از سوي ديگر كنترل مي   2گفتار

 ـ دانش و نظر خـود را     اي كه مردم     حافظه ؛قرار دارند  كننـد در آن ذخيـره      رويـدادهايي كـه تجربـه مـي       ارة   درب
هاي ذهني هستند كه تبيـين   رابطة مستقيم وجود ندارد و اين انگاره       ،در واقع بين جامعه و گفتمان     . نمايندمي
سازد و چگونه در يك موقعيـت  هاي شخصي و اجتماعي را در خود متجلي مي         ويژگي ،كنند چگونه گفتمان  مي

تـوان چگـونگي   هـاي ذهنـي، نمـي   به عبارت ديگر، بدون انگـاره     . ن متفاوت خواهد بود   اجتماعي يكسان، گفتما  
.از گفتمان را توصيف و تبيين كردگفتمان و تأثيرپذيري آنها  بر أثيرگذاري ساختارهاي اجتماعيت

ظيـر  هـاي اجتمـاعي ن    هاي ذهني علاوه بر بازنمايي باورهـاي فـردي، بازنمـايي          اين بدان علت است كه انگاره     
. كننـد ها مرتبط هستند، نيز ارائه مـي ها و سازمان و ايدئولوژي را كه به نوبة خود به ساختار گروه         3دانش، نگرش 

هاي اجتماعي،   ارتباط ميان گروه   ،هاي ذهني كاربران زبان حلقة واسطي است كه به لحاظ نظري          از اين رو انگاره   
ان اعـضاي آنهـا را برقـرار    هـا و در نهايـت گفتم ـ   ايـن گـروه  هاي ذهني اعضاي  انگاره هاي اجتماعي آنها  بازنمايي

)114-2002:112ون دايك،.ك.رنيز  و 113ـ112: 2001 ون دايك،( .سازدمي

قدرت، سلطه، هژمونيايدئولوژي، .2 .2 .2
كـردن و   ت و به معني علم افكار يا مطالعة چگونگي صحب         5دستوت دوتريسي اولين بار را  4ايدئولوژياصطلاح  

ويـژه  اما از آن زمان به بعد، اين مفهوم دچار تحولات مهمي شد و در علوم اجتماعي بـه            ؛  كار برد ر كردن به  فك

1. context model
2. speech act
3. attitude
4. propositions
5. Destutt de Tracy
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همـين كـاربرد منفـي    . كار رفـت در سنت ماركسيستي، معناي منفي پيدا كرد و به مثابه خودآگاه دروغين به      
آن، آنچه ما داريـم دانـش حقيقـي و          د كه بر مبناي     كرميترسيم ميان ما و آنها    بنديبايدئولوژي، نوعي قط  

 افكـار و    هايها بازنمايي ، ايدئولوژي )113: 2002 (ون دايك  در واقع به باور      1.آنچه آنها دارند ايدئولوژي است    
هـايي چـون   هاي گـروه آنها جزء شالودة دانش و نگرش. هاي اجتماعي هستنداجتماعي بنيادين گروه  اي  هباور

آينـد و احتمـالاً سـاختار       شـمار مـي   ها بـه  ها و همچنين ضد فمينيست    مينيستها، ف ها، نوليبرال سوسياليست
ها، هنجارها و منابع هر گروه و  تصويري كلي از گروه است و اهداف، فعاليتدهندةنشان دارند كه 2ايوارهطرح

، بـر همـين اسـاس   . كندكنند، مشخص ميهاي مشترك هر گروه را سازماندهي مي      اصول بنياديني كه نگرش   
در واقع . نمايددهي مي مهاجرت، آموزش يا بازار كار را سازماندربارةهايي ي نژادپرستانه، نگرشنوعي ايدئولوژ

ايدئولوژي . تواند مثبت يا منفي باشد    د كه مي  كنه مي عرض و خنثي از ايدئولوژي      طـرفانه تعريفي بي  ون دايك 
شــود و در حــالت مثبـت بـراي     ـوب مـي  كـار مشـروعيت بخشي بـه سـلطه محـس        ودر حالت منفـي سـاز   

هاي فمينيستي  رود و ايدئولوژي  كار مي هاي اجتماعي به  بخشي به مقاومت در برابر سلطه و نابرابري       مشروعيت
.اندو ضدنژادپرستي از اين جمله

طة اجتمـاعي   تگفاي كارآمد بايد درك درستي از ماهيت قدرت و سـل          ) 114-109: 2002 (ون دايك به باور   
مان در بازتوليـد    توان تصويري در مورد چگونگي سهيم بودن گفت        در اين صورت است كه مي      فقط. اشته باشد د

پردازيم و در واقع بـا      هاي اجتماعي مي  هاي روابط ميان گروه   به بيان ويژگي  ا  در تگف . دكره  عرضقدرت و سلطه    
 عضو يـك    كه مگر اينكه قدرت فردي      ؛كنيماعي تأكيد مي   قدرت اجتم  برهاي صرفاً فردي،    كنار گذاشتن قدرت  

.كنندة يك گروه اجتماعي باشدجلي، نماينده و مت استگروه
قدرت اجتماعي بر مبناي دسترسي انحصاري به منابع ارزشمند اجتماعي همچون ثروت، درآمد، مقام، موقعيـت               

مـاعي توسـط    شـود و سـلطة اعمـال قـدرت اجت         ريـزي مـي   اجتماعي، عضويت گروهي، تحصيلات، يا دانش پايه      
بقـاتي، نـژادي، قـومي و جنـسي     هاي سياسي، فرهنگي، طهايي است كه موجب نابرابري    نخبگان، نهادها يا گروه   

).109: 2001،دايكون(ودشمي
هاي گفتمان و ارتباط نيز يكـي از منـابع          ذكر است دسترسي ويژه به انواع ژانرها يا بافت        شايانِ  

سلطه و گفتمان توضيح داده خواهـد   مربوط به رابطة  آيد كه در قسمت     مهم قدرت به شمار مي    
.شد

 يعني كنتـرل اعـضاي يـك گـروه روي اعـضاي ديگـر               ؛ دربردارندة كنترل است   ، قدرت دايكونبه عقيدة   
 يعني گروهي قدرتمند آزادي عمل ديگـران        ؛ شود تواند در عمل و در شناخت اعمال      چنين كنترلي مي  . هاگروه

پس در كنـار كنتـرل عملكـرد افـراد از طريـق      . تحت تأثير قرار دهندذهان آنها راكنند و همچنين ا را محدود   
مردان در برابـر زنـان   توان در عملكرد پليس در برابر تظاهركنندگان يا كه براي نمونه ميـ آميز  اعمال خشونت

، 3هـاي اقنـاع  كـارگيري راهكار قدرت نوين و مؤثرتر، يعني قدرت شناختي قرار دارد كـه بـا بـه   د ـ  مشاهده كر

 از سايت Ideology and Discourse: A multidisciplinary Introduction: تاريخ با عنواناي بياين مطلب از مقاله. 3
http://www.hum.uva.nl/teun اقتباس شده است) 1383:50( به نقل از سلطاني.

2. schematic
3. persuasion
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. شـود گذارد و سلطه در گفتمان بازتوليـد مـي        عقايد و افكار ديگران تأثير مي      بر    در گفتمان،  2 يا اجماع  1كتمان
 كه سلطه   ـ فرايند توليد گفتمان:گيردا است، در دو مرحله صورت ميفرايند بازتوليد كه بسيار مورد توجه تگف

 اذهان مخاطبان ،كه سلطهـ گذارد و فرايند درك گفتمان أثير ميساختارهاي زباني ت ـ بر شوددر زبان وارد مي
؛گيردطور روزمره و به صورت نامحسوس صورت ميبازتوليد سلطه در گفتمان به.   ـدهدرا تحت تأثير قرار مي

ر قرار اي تحت تأثياگر اذهان افراد تحت سلطه به گونه. رسدبه نظر مي پذيرفتني اي كه كاملاً طبيعي ونه گوبه
خواهانة خود گام بردارند، گيرد كه سلطه را بپذيرند و در راستاي منافع قدرتمندان و بدون توجه به آمال آزادي

. شوداستفاده مي) 110: همان، به نقل از ون دايك،   1977، هال و ديگران     1971گرامشي  (از اصطلاح هژموني    
 و چامـسكي،  3منره(يرش و مشروعيت سلطه است  ايجاد اجماع بر سر سلطه، پذ    ،نقش اساسي گفتمان مسلط   

)).همان( به نقل از ون دايك 1988
:گيردهاي زير صورت ميبخشي و توجيه سلطه از راهمشروعيت

منطقي، ضروري يا طبيعي است كه ما شانس دسترسي بـه منـابع ارزشـمند               : ها طبيعي جلوه دادن نابرابري    ـ1
طـور يكـسان بـه منـابع     تمامي افراد جامعه با هم برابرند و به: طه در جامعه  ـ انكار وجود سل   2. اجتماعي را داريم  

هاي مثبـت خـود از جملـه        تكيه بر ويژگي  : نمايي ديگران نمايي خود و منفي   ـ مثبت 3. اجتماعي دسترسي دارند  
اي ه ـساز و منفي و ناهنجاري    هاي فرهنگي و اجتماعي مسئله    حس همدردي و همياري و توجه به تفاوت       تحمل،
بنـدي  قطـب ) سفيد در برابر سياه، مرد در برابر زن، غني در برابر فقيـر    (بدين ترتيب ميان اقشار جامعه      . ديگران

كارهـاي تثبيـت   به باور ون دايك يكي از راه. شودبندي ميهاي ذهني نيز قطبشود و به تبع آن انگاره  ايجاد مي 
ها اتفاقي يا استثنايي نيـست و  بندياينكه قطب ؛ آنهاست د، تأكيد روي هميشگي بودن    ها در ذهن افرا   اين انگاره 

 و مـا عـادت نـداريم اينگونـه          اند كه هـستند   گونهن   آنها هميشه همي   ؛باشدپذير نمي منفي ديگران توجيه  اعمال  
)119: ون دايك، همان(. مباشي

 دسترسي به گفتمان و شوند، امتيازيكي از منابع اجتماعي كه قدرت و سلطه بر مبناي آن بنيان نهاده مي          
هاي اجتماعي، نهادهـا  هر چه گروه: بين قدرت اجتماعي و دسترسي به گفتمان توازن برقرار است   . ارتباط است 

كننـدگان، مخاطبـان و     هـا، شـركت   تواننـد ژانرهـاي گفتمـان، بافـت       يا نخبگان قدرتمندتر باشند، بيـشتر مـي       
هاي قدرتمند در جامعـه  از نظر ون دايك گروه.  قرار دهندهاي متن را فعالانه كنترل كنند و تحت تأثير        ويژگي

هـاي تجـاري،   سردبير روزنامه، مـديران شـركت  رئيس جمهور، نخست وزير، رهبران احزاب سياسي،      : عبارتند از 
 دسترسـي فعـال بـه گفتمـان         عـدم د قـدرت از طريـق       نبودر مقابل،   . زشكان و افسران پليس   قضات، اساتيد، پ  

اي كه با خـانواده، دوسـتان يـا همكـاران         توانند به مكالمات روزمره    مي فقط مردم عادي    اكثر. شودجيده مي سن
طور غيرفعال بـه كارمنـدان      هاي عمومي به  آنها كم و بيش و در مكان      . خود دارند، دسترسي فعال داشته باشند     

شـده  اني كنتـرل كننـدگ ها، شركتدولت، پزشكان، استادان و افسران پليس دسترسي دارند و در ديگر موقعيت          
ها و قربانيان جنايت يا بلايـاي       ن دادگاه اهاي گروهي، مظنون   مخاطبان رسانه  شاهدان عيني، : شوندمحسوب مي 

 شعار يا    نامه به سردبير، دادنِ    هنگام نوشتنِ : كنندصورت ضد قدرت جلوه مي    اين افراد در موارد زير به     . طبيعي
.تقادي در كلاس درس در تظاهرات، يا طرح سؤالهاي اندحمل پلاكار

1. dissimulation
2. consensus
3. Herman
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مفهوم انتقادي. 3 .2. 2
كند و از   علم انتقادي به جاي تكية محض بر مشكلات نظري يا دانشگاهي، از مشكلات اجتماعي فراگير آغاز مي                

شوند و به صورت انتقـادي بـه تحليـل       گزيند كه بيشترين رنج را متحمل مي      اين رهگذر، ديدگاه كساني را برمي     
پردازد كه صاحب قدرتند، كساني كه مسئولند و آناني كه ابزار و فرصت حل چنين مـشكلاتي         كساني مي  ]زبان[

).4: 1986ون دايك، (را دارند 
گران گفتمـان انتقـادي بايـد موضـع سياسـي ـ       ، برخلاف ساير تحليلگران گفتمان، تحليلون دايكبه باور 

كـار ايـن    . ود را تـشريح كننـد      و اهـداف خ ـ    اجتماعي روشن و شفافي داشته باشند؛ آنها بايـد ديـدگاه، اصـول            
گيري نظريه و تحليل ـ نهايتاً سياسي است و انتقاد آنهـا از گفتمـان    گران ـ البته در تمامي مراحل شكل تحليل

د سـلطه و نـابرابري اجتمـاعي     شود كه مسئول انحـراف گفتمـان در بازتولي ـ        شامل انتقاد سياسي از كساني مي     
 بـه آن تـداوم و       كننـد و  عدالتي را وضع مـي    هاي اجتماعي و بي    نابرابري ؛رتند نخبگاني كه صاحبان قد    ؛هستند

گـران  ت، يكـي از معيارهـاي فعاليـت تحليل         بنابراين براي مقابله بـا سوءاسـتفاده از قـدر          ؛بخشندمشروعيت مي 
ت نظر با ستمديدگان است و هدفشان بررسي مسائل جدي است كه زندگي، سـعاد             انتقادي، همبستگي و اتفاق   
انتقادهـاي  . مـاني مـرتبط اسـت    نـه مـسائل جزئـي كـه بـه سـاختارهاي گفت            ؛كندو رفاه بسياري را تهديد مي     

هاي انتقادي فراتر از مسائل آني، جدي و         به بيان ديگر تحليل    ؛ گفتمان نبايد موقتي و شخصي باشد      گرانتحليل
يـابي  هاي بلندمدت به ريشه   ليلگران انتقادي پس از تح    ركز بر مسائل همگاني است و تحليل      ضروري روز و متم   

نيز معتقد است صـرفاً     ) 2002 ( فركلاف گونه كه معيارهاي كفايت تگفا همان   . پردازندمسائل بنيادي جامعه مي   
 بلكه موفقيت تگفا براساس كارآيي آن در اثربخشي روي سـاختار   ؛اي، توصيفي يا حتي تبييني نيستند     مشاهده

 سـنجيده  ،كنـد هاي اجتماعي ايفـا مـي  ير در اين ساختار و رفع نابرابريكلان جامعه و سهمي كه در ايجاد تغي       
شـود و بـسيار آشـكار موضـع سياسـي و اجتمـاعي خـود را         تگفا منكر سوگيري نمي ون دايك از نظر   . شودمي

).96: همان ("بالديعني تگفا سوگيري دارد و به خاطر آن به خود مي"كند، سازد و از آن دفاع ميمشخص مي

ه گفتماني بخ و تارييتشناخجامعهرويكرد :روث وداك. 3 .2
شناسي گفتماني را براي تحقيقات خـود در حـوزة تگفـا             و همكارانش در دانشگاه وين انگارة جامعه       روث وداك 

، به  2هاي مكتب فرانكفورت  شناسي زبان و بر ديدگاه     در جامعه  1برنشتايناين انگاره مبتني بر سنت      . اندبرگزيده
 براساس انگارة مذكور، تاكنون دربارة ارتباط نهادي و موانع گفتار در دادگاه، وداك.  است3گن هابرماسيورويژه 

 و نژادپرسـتي  5گرايـي  و ضدسـامي 4گرايـي ها مطالعاتي داشته و اخيراً به بررسي جنـسيت        مدارس و بيمارستان  
 از جملـه    ؛حقيـق انتقـادي اسـت     كـارگيري عملـي ت    ترين هدف او و همكارانش به     در واقع اصلي  . پرداخته است 

رهنمودهـايي دربـارة    و آميـز در برخـورد بـا زنـان        يـرتبعيض رهنمودهايي براي استفاده از زبـان غ      كردنِ  هعرض
).209: 1995وداك، (چگونگي برقراري ارتباط مناسب پزشك با بيمار 

1. Bernstein
2. Frankfurt
3. Jürgen Habermas
4. sexism
5. anti-Semitism
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آن داشت تـا عنـوان       و همكارانش را بر      وداكگرايي پس از جنگ جهاني دوم در اتريش،         بررسي ضدسامي 
مشخصة تمايزدهندة اين رويكرد، كوششي است كـه  ”.  را براي خود انتخاب كنند    "رويكرد تاريخي به گفتمان   "

هاي گوناگون يـك مـتن   اي موجود براي تحليل و تفسير لايه زمينهمند همة اطلاعات پس   در جهت تلفيق نظام   
 و همكـارانش در ايـن تحقيـق بـه           وداك). 66: ب2001همان و وداك،    (“ دهدنوشتاري يا گفتاري صورت مي    

پردازند و   تعصب عليه يهوديان در اتريش، در عصر حاضر مي         بررسي مسئلة رفتار زباني ضدسامي و تجلي زبانيِ       
.ندنكتصوير مي ضدساميتأثير بافت گفتمان را روي ساختار، نقش و محتواي گفتارهاي

شـمارد كـه از آن ميـان        رويكرد تاريخي به گفتمان برمـي     يازده ويژگي را براي     ) 70-69: ب 2001 (وداك
:توان به موارد زير اشاره كردمي
شناسان انتقادي، پيچيدگي رابطة ميان زبان و        نيز همچون ساير زبان    وداك. اي است ـ اين رويكرد، بين رشته    1

2001،ك وداك .ر(سـت   اي در حوزة تگفا   پذيرد و به همين دليل نيز معتقد به تحقيق بين رشته          جامعه را مي  
).64: ب2001 و وداك،7: الف
هايي كه با يكديگر همكاري دارند      در نظريه، در گروه   : شوداي بودن در چندين سطح مشاهده مي      ـ بين رشته  2

منـد  شناسي نظـام را با زبان) ريطوريقا (2 و فن بلاغت1و در عمل براي نمونه در سطح نظريه، او نظرية استدلال       
).1999ليوون و وداك  و ون2001ك رسيگل و وداك .ر(كندي تركيب مهليدي

.بنياد استـ اين رويكرد به جاي تكيه بر مسائل زباني خاص، مسئله3
.شود عمل مي3گزينيشناسي بر اساس شيوة بهـ در انتخاب نظريه و روش4
.استپردازي شرط هر گونه تحليل و نظريهكه پيش4نگاريـ تلفيق كار ميداني با قوم5
.هاي تجربي در حركت استگر دائماً ميان نظريه و دادهاي است كه تحليلگونه رويكرد بهـ روش كار در اين6
2001ك وداك،   .ر(شـود ها و متون تلفيق مـي     گيرد و با تفسير گفتمان    ـ بافت تاريخي مورد تحليل قرار مي      7

).1383زاده،  و آقاگل2:الف

 گفتمان، متن.1. 3 .2
عتقد است رويكرد تاريخي به گفتمان، زبان نوشتاري و گفتاري را صورتي از كـردار اجتمـاعي در نظـر                     م وداك
 قائـل بـه وجـود        فركلاف او نيز همچون  ). 66-65:  ب 2001 به نقل از وداك،    1997فركلاف و وداك    (گيرد  مي

هـاي  هـا، چـارچوب  عيتهاي خاص عمل از جمله موقاي ديالكتيك ميان كردارهاي گفتماني ويژه و حوزه   رابطه
ن همچوبه بيان ديگر، گفتمان     . اند كه اين كردارها در درونشان قرار گرفته        است نهادي و ساختارهاي اجتماعي   

ني و هـم سـاخته شـده    شناختي هم سازندة كردارهاي اجتماعي گفتماني و غيرگفتما اجتماعي ـ زبان يكردار
اي از اعمـال    او گفتمـان را مجموعـة پيچيـده       . شـود  مي وداك ميان گفتمان و متن تمايز قائل      .ستتوسط آنها 

يابد و متن را محصول اين اعمال       داند كه در ژانر و متن تجلي مي       اي مي زمان و به هم پيوسته    شناختي هم زبان
.داندشناختي ميزبان

1. argumentation theory
2. rhetoric
3. eclectic
4. ethnography
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مفاهيم انتقادي، ايدئولوژي، قدرت. 2 .3. 2
اي به مكتب   عده: كندمفهوم انتقادي وجود دارد اشاره مي     هاي متفاوتي كه در تگفا نسبت به         به برداشت  وداك

را �انتقـادي �با اين حال به نظر وداك       . آوردند روي مي  ماركساي ديگر به    فرانكفورت، برخي به نقد ادبي و عده      
كز ها در بافت اجتماعي، اتخاذ موضع شفاف سياسي و تمر         ها، قرار دادن داده   بايد به منزلة فاصله گرفتن از داده      

).9:  الف2001وداك، (“ بر خودانديشي دانست
 رئـيس بنيـاد     1هايمرماكس هورك  مكتب فرانكفورت است؛     ي از مفهوم انتقادي مبتني بر آرا      وداكمنظور  

خـاطر آوردن   كمك در بـه ،، بر اين باور بود كه وظيفة نظرية انتقادي        1930تحقيقات اجتماعي فرانكفورت در     
ع و تعريـف    ، مشخص كردن دلائل اين نـزا      2 نزاع براي رهايي   ؛فراموشي قرار دارد  ست كه در معرض     اي ا گذشته

 ما را به نتايج قابل اعتماد رهنمـون  ،او معتقد بود هيچ رويكرد و شيوة واحدي در تحقيق  . ماهيت تفكر انتقادي  
درك تگفـا،  پـس در  . كنـد صورت مكمل يگديگر پيشنهاد مـي ؛ بنابراين استفاده از چندين شيوه را به        كند نمي

راهنمـاي  شناسي انتقـادي و تگفـا،  هاي انتقادي، از جمله زباننظريه. هاي انتقادي بسيار مهم است  سهم نظريه 
).همان(شوند و هدف آنها ايجاد روشنگري و رهايي است عملكرد بشر تلقي مي

در اين .  فلسفي است طرفدار نظرية انتقادي با گرايش اجتماعي ـ،رويكرد تاريخي به گفتمانوداك به باور 
عـد   مفهوم پيچيدة انتقاد اجتماعي مشتمل بر سه جنبة مرتبط است كه دو مـورد از آنهـا اساسـاً بـه ب                      ،رويكرد

عد كنش ارتباط داردشناخت و آن ديگري به ب:
هـا در   هـا و تعارضـات و تعليـق       هـا، تنـاقض   ـ انتقاد دروني گفتمان يا مـتن كـه هـدفش كـشف ناهمـاهنگي              1

. درون متن يا گفتمان استساختارهاي
گـر از فـضاي درون متنـي يـا     ل قـرار دارد و در آن تحلي 3، انتقاد اجتماعي ـ تشخيـصي  1ـ در تقابل با شمارة 2

اي خـود، سـاختارهاي ارتبـاطي و تعـاملي          زمينـه او با استفاده از دانش موقعيتي يا پـس        . رودگفتمان فراتر مي  
در ايـن موقـع، لازم اسـت        . دهداز روابط اجتماعي و سياسي قرار مي      تري  رويداد گفتماني را در فضاي گسترده     

.كار گرفته شوده  بيهاي اجتماعي به منظور تفسير رويدادهاي گفتماننظريه
مـثلاً درون نهادهـاي اجتمـاعي    ؛نظر اسـت وردتباط م ـ كه در آن تغيير شكل و بهبود ار4آگاهانهـ انتقاد پيش 3

هـا، دفـاتر    هـا، مـدارس، دادگـاه     ايي براي كاهش موانع زباني در بيمارستان      پيشنهادها و رهنموده  كردنِ  ه  عرض
:  ب2001وداك، (گرا  اي و همچنين رهنمودهايي براي جلوگيري از كاربرد زبان جنس         دولتي و نهادهاي رسانه   

65.(
ه در  دارد ك ـ بخـشي بـه افـرادي     مايـل بـه آگـاهي     با وجود مفاهيم متفاوتي از ايدئولوژي، نظرية انتقادي ت        

ها از طريق رمزگشايي  از گفتمان5يكي از اهداف تگفا رازگشايي. اندخصوص منافع و نيازهاي خود فريب خورده
. در تگفا، ايدئولوژي مهمترين جنبـه در ايجـاد، حفـظ و تثبيـت روابـط قـدرت نـابرابر اسـت                     . ايدئولوژي است 

1. Max Horkheimer
2. emancipha-
3. sociodiagnostic
4. prognostic
5. demystify
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 آن طريق و در نهادهـاي اجتمـاعي گونـاگون،           هايي دارد كه از   شناسي انتقادي تمايل زيادي به بررسي راه      زبان
).10:  الف2001وداك، (يابد ايدئولوژي در زبان انعكاس مي
هايي است كه از آن طريق مطالعة شيوه) همان:  به نقل از وداك1990 (1تامسونمطالعة ايدئولوژي از ديد 

هـاي  همچنـين بـه بررسـي بافـت       اين نـوع مطالعـه      . شودهاي نمادين ساخته و القا مي     معني به وسيلة صورت   
ر اين اسـت  گشوند و وظيفة اصلي تحليل   فته مي كار گر هاي نمادين به  پردازد كه در آنها اين صورت     اجتماعي مي 

2 ايگلـتن از نظـر . گذارنـد هاي زباني چه تأثيري در ايجاد و تثبيـت روابـط سـلطه مـي          كه مشخص كند صورت   

ردازاني كه به بررسي پها و نظريهيدئولوژي، بايد گوناگوني نظريهدر مطالعة ا)  ب2001:  به نقل از وداك1994(
گذارند كـه    فرض را بر اين مي     هاتمام نظريه .  در نظر گرفته شود    ،پردازندانديشه و واقعيت اجتماعي مي    طِ  ارتبا
.گونه هستند كه هستند، وجود داردل تاريخي خاصي براي اينكه چرا مردم اينيدلا

شناسي اجتماعينشانه:  ون ليوونگانتر كرس و. 4 .2
نظام دستوري و احتياجات فردي و اجتمـاعي كـه زبـان            طِ   به بررسي ارتبا   1970ر دهة    د 3هليدي. كي. اي. ام

ــ  1:  مرتبط بـا هـم در نظـر گرفـت          4او براي زبان سه فرانقش    .  پرداخت ،براي عملكرد خود بدان نيازمند است     
ــ  2. شـود ما از جهان درون يا بيرون در ساخت زبـان متجلـي مـي             فرانقش انديشگاني كه از آن طريق تجارب        

 و 7ــ فـرانقش متنـي كـه در آن انـسجام         3پردازد و  مي 6كنندگان كه به ارتباط ميان شركت     5فرانقش بينافردي 
شناسـي  گذار زبـان  پايه1979 يكي از افرادي است كه در سال     9گانتركرس.گيرد مورد توجه قرار مي    8پيوستگي

شناسـي خـود را     انگـاره و روش    ،قـرار گرفتـه بـود      هليدي   او كه بسيار تحت تأثير مكتب فكري      . دانتقادي شدن 
شـناختي  هاي نشانه هاي صورت بين ويژگي ”او  .شناسي اجتماعي روي آورد   كار در حوزة نشانه   گسترش داد و به   

ر تـأثي ايـن نظريـه     ). 150: 2002كرس،  (“ هاي اجتماعي ارتباط برقرار كرد    هاي اجتماعي و تاريخ   و سازماندهي 
شناختي فرض شود كه در آن معني به صـورت  اين مسئله داشت كه زبان به جاي اينكه نظامي زبان       بر   بسزايي

شود كـه در آن معنـي       شناختي در نظر گرفته مي    نظامي نشانه شود،ناختي همراه   شغيرمستقيم با صورت زبان   
هاي پردازي نشانهشناسي، به توصيف، تحليل و نظريهنشانه در ادامة كار     كرس. گرددصورت مستقيم بيان مي   به

هـاي  اكنون به بررسـي محتـواي برنامـه    و هم ) 2006ليون،  كرس و ون  (هاي گروهي پرداخت    ديداري در رسانه  
.پردازدها مياين برنامه بر هاي فرهنگي تأثير سياستدرسي و آموزشي و

، بـه   هليـدي شناسي اجتماعي    كه تحت تأثير مكتب نشانه      نيز يكي ديگر از افراد مشهوري است       ون ليوون 
فعاليـت كـرده    موضـوعات  دربارة ايـن     پرداخته و همچنين  ) تصويرفيلم، كاريكاتور و    (شناسي  فعاليت در نشانه  

1. Thompson
2. Eagleton
3. M.A.K. Halliday
4. metafunction
5. interpersonal
6. participants
7. cohesion
8. coherence
9. Gunter Kress
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هاي خبري و   هاي تلويزيوني و گزارش   ، بررسي زبان مصاحبه   ر خب گويندگانبررسي آهنگ كلام مجريان و    : است
.ي ارتباطات ديداري و موسيقيشناساخيراً نشانه

:شود بين دو نوع ارتباطي كه ميان گفتمان و كردار اجتماعي وجود دارد تمايز قائل ميون ليوون
، به عنوان آنچـه مـردم بـراي         1 و به عنوان شكلي از عمل       كردار اجتماعي  ]به عنوان [ـ گفتمان به خودي خود      1

اي در ي آن، گفتمان به عنـوان شـيوه  ي از گفتمان به معناي فوكوـ صورتي2. دهنديكديگر يا با يكديگر انجام مي 
مـردم راجـع بـه كردارهـاي اجتمـاعي      صورتي از دانش، به عنوان آنچـه      بازنمايي كردارهاي اجتماعي، به عنوان      

تگفا مرتبط با هر دو جنبه است يا بايد باشد، با گفتمان به عنوان ابزار قدرت و كنترل و همچنـين بـا           . گويندمي
).166: 2002(نوان ابزار ساخت اجتماعي واقعيتگفتمان به ع

گيرينتيجه. 3
هايي كه در رويكردهاي غالب در تحليل گفتمـان انتقـادي بـه چـشم               در پايان سخن بايد گفت با وجود تفاوت       

لوژي كنند و آن نشان دادن رابطة ديالكتيك ميان زبان، قدرت و ايدئوخورد، همه هدف واحدي را دنبال ميمي
گونه كه پيـشتر   زيرا همان است؛شي به روابط نابرابر اجتماعيبخو نقش مؤثر زبان در تجلي قدرت و مشروعيت 

 نظر به پذيرفتني شود و طبيعي و فرض مي  نيز بيان شد، ايدئولوژي حاكم بر اثر كاربرد مستمر در زبان، بديهي           
تا با آشكار كردن روابط قدرت پنهـان و فراينـدهاي       گران گفتمان انتقادي برآنند     آيد؛ بر همين اساس تحليل    مي

زدايي كنند و با اين كار ناخودآگاه افرادي را بيدار سازند كه ناآگاهانه             ايدئولوژي موجود در متون زباني، طبيعي     
.شوندموجب تثبيت و مشروعيت ايدئولوژي مي

آورد كـه آن   دست ميد قدرتمندي به زبان به خودي خود قدرتي ندارد و قدرت خود را از افرا ،از ديد تگفا  
گزيند كه  شناسي انتقادي اغلب ديدگاه كساني را برمي      اين همان توجيهي است كه چرا زبان      . گيرندكار مي را به 

 مـسئول  يع نـو ه ب ـصورت انتقادي، به تحليل زبان مورد استفادة صاحبان قدرت، آنان كـه           در رنج هستند و به      
قـدرت از زبـان مـشتق    . پـردازد  مـي ، كه وسيله و فرصت بهبود شرايط را دارند    وجود نابرابري هستند و كساني    

.شودكار گرفته مي بلكه زبان براي مبارزه با قدرت، براي فروپاشي آن و ايجاد تغيير در توزيع آن به؛شودنمي

1. action
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